
١ 
 

        اند، نه فقط حكومت ترااند، نه فقط حكومت ترااند، نه فقط حكومت ترااند، نه فقط حكومت ترا    آنها دين ترا نشانه رفتهآنها دين ترا نشانه رفتهآنها دين ترا نشانه رفتهآنها دين ترا نشانه رفته! ! ! ! نكننكننكننكناشتباه اشتباه اشتباه اشتباه چراغ هفتم ـ 

  
مغالطـاتي كـه دراطـراف بحـث     مقالات گذشـته، بارهـا بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرديم كـه         در

ــي »مشــروعيت« ــر از  شــود، انجــام م ــوري بســي فرات ــا جمه ــه م اســلامي را دچــار بحــران  آنســت ك
كـه باورهـاي دينـي مـا را     نظـام سياسـي مـا،    هـا، درحقيقـت نـه     هاين مغالط. مشروعيت بدانيم يا ندانيم

اكنـون  . هـا بـراي شـما بـاز شـده باشـد       گمانم، تـا الان، مشـت برخـي از ايـن مغالطـه      به. اند رفته نشانه
هـا   تفصـيل آنهـا را بيـان كـرديم، تعـداد زيـادتري از ايـن مغالطـه         توانيم برپاية استدلالاتي كه قبلا به مي

  .را افشا كنيم
صـورت   هـا و سـكولارها، تصميماتشـان را بـه     ليبـرال ايـن ادعـا كـه     ،قبل ثابت كـرديم  ةمقالدر

هـايي   هـاي ليبرالـي و سـكولاري، نظـام     نظـام كـه   گفـتن ايـن  و نيـز   ،كننـد  غيرايدئولوژيك اتخاذ مي

آميـز كـه يـا از سـر      ، و امثـال ايـن جمـلات، تمامـا سـخناني هسـتند تنـاقض       هستند غيرايـدئولوژيك 
  . شوند و يا از سر دروغگويي دا مينگري ا قشري

، صـورت غيرايـدئولوژيك بـه مسـائل نگريسـت      بايـد بـه  كننـد   همة كساني كه ادعا ميدرواقع، 
تواننـد   و اساسـا نمـي  ؛ كه خودشان سـر تـا پـا، غـرق در ايـدئولوژي هسـتند      را دارند  ادعااين درحالي 
آگاهانـه يـا ناخودآگـاه،    كنـد،   مـي  سـوي خـودش دعـوت     چون هرتفكري كه ديگـران را بـه  . كه نباشند
 بينـي  جهـان بـدون داشـتن نـوعي    چيـزي  از تفكرات ديگـر دانسـته و چنـين     تر بهتر و درستخودش را 

 ـ   آيـا ليبـرال  . ، منطقـا غيـرممكن اسـت   بينـي  برآمـده از آن جهـان   ايدئولوژيو   ةهـا و سـكولارها، انديش
 ـقطعـا  داننـد؟   هاي رقيـب نمـي   تر از انديشه خود را بهتر و درست بـه چيـزي    ،ناچـار  پـس بـه  . داننـد  يم

چيـزي كـه هسـت، ايـدئولوژي ليبرالـي و سـكولاري،       . اعتقـاد دارنـد   بينـي و ايـدئولوژي   جهانازجنس 
بـه مغـز   شـكلي بسـيار پيچيـده و ظريـف،      بـه دعـوتش را   ،تبليغـاتي عريض و طويل هاي  باكمك دستگاه

همگـي بـا هـم،    بيـاييم   اينسـت كـه  ظـاهر دعـوت ليبرالـي    . كند تزريق مي ،مردم دنيا و خصوصا نخبگان
امـا بـاطن دعـوت آنهـا     . كنـار بگـذاريم   ،هـا را از صـحنة زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي      ايدئولوژيهمة 

بياييـد ايـدئولوژي و اعتقاداتتـان را كنـار گذاشـته و درچـارچوب ايـدئولوژي خاصـي كـه           اينست كـه 
  . آن اعتقاد داريم، عمل كنيد ما به

هــا و  ليبــرال. اگــر كمــي دقــت كنيــد، از همــين قــرار اســت هــم، نــوع برخــورد آنهــا بــا ديــن
ظـاهر سـخن آنهـا اينسـت كـه اساسـا كـاري بـه اعتقـادات          ! خواهند؟ بله سكولارها، از دينداران چه مي
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اي از  يعني، آنها ظاهرا منكـر ديـن نيسـتند و حتـي ممكـن اسـت خودشـان هـم، بـه پـاره          . ديني ندارند
ــي،  ــي باورهــاي دين ــدآداب و شــعائر، و حت ــه نشــان دهن ــي  . علاق راحــت بگــويم، ممكــن اســت حت

ديـن چيسـت؟    امـا حـرف آخرشـان دربـارة     خـوان باشـند؛    و يا حتي نمازشبخوان،  و روضهنمازخوان 
نبايــد در امــور دنيــوي ـ مخصوصــا در تصــميمات سياســي و     ديــنحــرف آخــر آنهــا اينســت كــه 

 ـ  بنـابراين،  . اجتماعي ـ دخالت داشته باشد  خواهنـد كـه بـدون توجـه بـه تعـاليم        يآنهـا از دينـداران م
اگـر دينـداران حـد و مـرز     . ديني خود، براي حوزة دخالت ديـن، پيشـاپيش حـد و مـرزي قائـل شـوند      

كـه بـه محتـواي     بـدون ايـن  ها و سكولارها را رعايـت كننـد ـ يعنـي اگـر پيشـاپيش و         مورد نظر ليبرال
ـ   هـاي زنـدگي دخالـت ندهنـد     ز حـوزه ديـن را در برخـي ا  ، بپذيرنـد كـه   دينِ خود، كاري داشته باشند
اي كـه   تواننـد در همـان حـوزه    هـا و سـكولارها قـرار خواهنـد گرفـت و مـي       آنگاه مورد استقبال ليبرال

بـه شـديدترين وجهـي بـا دينـداران برخـورد خواهنـد         ،صـورت  در غيـراين . اند، دينداري كنند آنها گفته
 ـ     . كرد ة اول ازجـنس برخوردهـاي فرهنگـي و    البته واضح است كـه ايـن برخـورد ممكـن اسـت در وهل

هـاي   امـا اگـر نتيجـه نـداد، بـدون شـك نوبـت برخوردهـاي قـانوني و حتـي خشـونت           . تبليغاتي باشد
كـه بارهـا و بارهـا شـاهد چنـين برخوردهـايي بـا         ايـن  كمـا . نيـز فـرا خواهـد رسـيد    و نظامي فيزيكي 

تـاريخ كشـورهايي همچـون    . سـتيم ايـم و ه  دينداران، ازجانب طرفـداران ليبراليـزم و سـكولاريزم بـوده    
ــايي،    ــرا نيــز فرانســه و بســياري از كشــورهاي اروپ ــر، و اخي ــه، الجزاي ــران، عــراق، افغانســتان، تركي اي

  .هاي انكارناپذيري از اين طرز برخورد است حاوي نمونه
اي ـ اگـر    شـكل رندانـه   اما پرسـش بنيـاديني كـه طرفـداران ليبراليـزم و سـكولاريزم همـواره بـه        

بـدون درنظـر گـرفتن تعـاليم     چـرا يـك دينـدار بايـد     : گريزند، اينست كـه  اي ـ از آن مي  زورانهنگوييم م
واقعـا   ؟خواهنـد  مـي هـا   اي را قائل شـود كـه سـكولارها و ليبـرال     ، براي دينش همان محدودهديني خود
عنــوان يــك دينــدار، چــرا بايــد اعتقــادات دينــي خــودم را رهــا كــنم و پايبنــد  مــنِ نــوعي، بــه چــرا؟
وقتــي مــن اعتقــاد دارم كــه خــدايي هســت، و هــا و ســكولارها شــوم؟  ئولوژي مــورد نظــر ليبــرالايــد

برپايـة كـدام اسـتدلال منطقـي، بايـد سـخنان خـدايم        با بشر سخن گفتـه اسـت،   اعتقاد دارم كه آن خدا، 
   را رها كنم و برمبناي سخن كساني زندگي كنم كه ادعا دارند هيچ كاري به خدا و دين ندارند؟

، يـك اعتقـاد   پيغمبـر اعتقـاد تـو بـه خـدا و      كـه با بنده بـه بحـث بنشـينند    د نتوان ميها  ليبرال !بله
مـن بقبولاننـد كـه اعتقـاداتم غلـط اسـت، مـن هـم، ديگـر           طبعا، اگر موفق شوند بـه . باطل و خرافيست

آنهـا يـادآور خـواهم     فقـط بـه  . اصراري نخواهم داشت كه به دستورات ديني خود پايبنـدي نشـان دهـم   
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هـا را   طـرف بـودن نسـبت بـه همـة اديـان و ايـدئولوژي        قدر ژست بـي  كند اين د كه صداقت حكم ميش
ايـدئولوژي الحـادي هسـتند و    بينـي و   جهـان از همـان اول بگوينـد كـه آنهـا داراي يـك      . خود نگيرند به

هـايي كـه تـو     ديـن تـو چنـين حـرف     ممكن است با مـن بحـث كننـد كـه    يا ! خيال همه را راحت كنند
 توانيم با هم بحث كنـيم تـا معلـوم شـود كـه آيـا اسـلام دربـارة         بسيار خوب؛ مي. ي، نگفته استگوي مي

امـا اگـر   . ، سـخني گفتـه اسـت يـا نـه     هـا  و حقوقي و امثـال ايـن   مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي
خواهنـد كـه بـدون درنظـر گـرفتن تعـاليم دينـي كـه          ها انجام نشود، با چه منطقي از مـن مـي   اين بحث

مگـر مـن بايـد تعيـين كـنم كـه       آن اعتقاد دارم، براي حوزة دخالت دينم، حـد و مـرزي قائـل شـوم؟      به
جـز   مگـر مرجعـي بـه    !!هـايي را نبايـد بزنـد؟    چـه حـرف  و ؟ تواند بزند ميهايي را  من، چه حرف خدايِ

 كه ديـن در كجـا بايـد دخالـت داشـته باشـد يـا نداشـته باشـد، حكمـي           تواند دربارة اين خود دين، مي
   بدهد؟

كسـي بخواهـد از   كـه   ايسـت؟  اين ديگـر چـه طـرز فكـر ابلهانـه     : ممكن است با خودتان بگوييد
هـايي از زنـدگي،    كه از خود ديـن بپرسـد ـ حكـم صـادر كنـد كـه چـه حـوزه          بيرون دين ـ و بدون آن 

  .هايي مربوط نيست به دين مربوط است و چه حوزه
دانم كه اصلا نبايد  دانم اين تفكر را بهتر است ابلهانه بخوانيم يا زيركانه؛ فقط مي من نمي: بايد بگويم

مشروعيت و ملاك هركس بخواهد دربارة نقدا يادآوري كنم كه ما ثابت كرديم، . را شوخي گرفت آن
نوعي، آلودة به  نداند، بههاي ديني خود فكر كند يا سخن بگويد، چه بداند چه  ، فارغ از آموزهتشخيص آن

چند نفر را دراطراف خودتان، حالا شما بگوييد؛ ! دانم ابلهانه يا زيركانه ـ است همين تفكر ـ نمي
 دربارة وقتي شما آيا؟ خودتان چطور؟ باشندنحوي از انحاء، آلوده به چنين طرز فكري ن شناسيد كه به مي

كنيد براي  احساس نمي آيا داريد؟ چشم پيش در را خود دين هاي آموزه كنيد، مي فكر حكومت مشروعيت
حساب، آيا  اند كه ابتداء، دين ما را از ما بربايند؟ با اين اي سعي كرده مقابله با اين جمهوري ديني، عده

  توان اين طرز فكر را شوخي گرفت؟  مي
ئيل، اسـرا  شـهادت قـرآن، در تمـام تـاريخ بنـي      كـه بـه  طرز فكريسـت  همان درواقع طرز فكر، اين 

تـا   88هـاي   ، طـي سـال  88مـن در مبـاحثي كـه پـس از فتنـة      [. كشـيده اسـت   چالش مي انبياء خدا را به
ــه ام، بــه دراطــراف ســورة طــه داشــتهبراســاس تفســير شــريف الميــزان، ، 95 ايــن موضــوع   تفصــيل ب

 چـه قـرآن نقـل كـرده ـ مسـئلة اصـلي، چـالش         اسـرائيل ـ مطـابق آن    بنـي تـاريخ  ام كه در تمام  پرداخته
اسـرائيل بـوده    سكولاري ـ بلكـه عـين سـكولاري ـ در ميـان قـوم بنـي         انبياء بزرگ الهي با تفكراتي شبه
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بـراي  (. كـرد  دهـي مـي   خوردگـان مـا نيـز جـولان     فتنـه بسـياري از  همـان تفكـري كـه در ميـان     است؛ 
ــيش ــي توضــيح ب ــر م ــه  ت ــايت حلق ــه س ــد ب ــات تواني ــفه مطالع ــه و فلس ــد انديش ــه نمايي  :اســلامي مراجع

http://www.halgheh.com/index.asp?page=news/whole_news.asp( [  
هـا و انحرافـات را رقـم     تـرين چـالش   ، بـزرگ نيـز  همان طرز فكريست كـه در تـاريخ اسـلام   اين 

ــر چشــم صــدها زد ــد در غــديرخم، چشــم پوشــيدهــزار مســلمان، از دســتور  و دربراب  .صــريح خداون
ــيش[ ــيح بـ ــراي توضـ ــر بـ ــاب  مـــي ،تـ ــه كتـ ــد بـ ــاد«توانيـ ــتاده در بـ ــد» ايسـ ــه نماييـ : مراجعـ

http://www.halgheh.com/index.asp?page=Books/Book.asp[  
مـانع خلافـت اميرالمـؤمنين بعـد از پيـامبر شـدند، واقعـة غـدير          كنيد كساني كـه  آيا شما فكر مي

ــ را   السـلام السـلام السـلام السـلام     يـه يـه يـه يـه علعلعلعل ـ  طالـب  ابـي  بـن  كردند؟ يا منكر اين بودنـد كـه پيـامبر در غـديرخم، علـي      را انكار مي
آنهـا نـه واقعـة غـدير     . عنوان رهبر مسلمانان بعد از خودش، اعلام نمـوده اسـت؟ هرگـز چنـين نبـوده      به

چـون چنـين چيـزي اصـلا قابـل      . كردنـد  سخنان پيـامبر را در روز غـدير انكـار مـي     را منكر بودند و نه
بلـه، درسـت اسـت كـه پيـامبر در غـديرخم، علـي را بـه خلافـت          : حرف آنها اين بود كـه . انكار نبود

شـود تـا مـا بخـواهيم براسـاس       برگزيدند اما خلافـت كـه مثـل نمـاز و روزه بـه ديـن مربـوط نمـي        

پيـامبر نيـز نظـر شخصـي خـود را بـراي مسـلمانان بيـان كـرده          . اب كنيمسخنان پيامبر خليفه انتخ

از پـيش خـود، بـدون    يعنـي   . مصـلحت دانسـتند   بودند امـا مسـلمانان خودشـان چيـز ديگـري را بـه      
چيزهـايي بـه ديـن مربـوط اسـت و       بودنـد كـه چـه   كه ابتدائا نظر دين را جويا شوند، معلـوم كـرده    اين

، ادعـا كردنـد   مجـددا ازپـيش خـود، بـدون مراجعـة بـه ديـن       سپس  .چه چيزهايي به دين مربوط نيست
حـداكثر اينسـت كـه ديـن     اي مثل حكومت و رهبري، ارتبـاط مسـتقيمي بـا ديـن نـدارد؛ و       مسئلهكه 

كـه آن كليـات اخلاقـي نيـز درهنگـام انتخـاب خليفـه،         كلياتي شـبيه امـور اخلاقـي را تعيـين كـرده     

   .گيرد مي طور طبيعي مورد ملاحظة مسلمانان قرار به
ـ بـود كـه توانسـته بودنـد دسـتور صـريح         اي مغالطـه : با چنين اسـتدلال ـ و بهتـر اسـت بگـويم     

جالـب اســت كـه امــروز هـم، مشــابه همــين    . خـدا را درخصــوص رهبـري اميرالمــؤمنين انكـار كننــد   
 مگـر . داننـد  طالـب نيـز مـي    ابـي  بـن  آيد كـه خـود را شـيعة علـي     ها، گاه از دهان كساني بيرون مي حرف

: كننـد كـه   نبودند و نيستند نويسندگان و گويندگاني كه در همـين ايـران امـروز مـا، صـراحتا اعـلام مـي       
؟ پـس ايـن تفكـر را، چـه     شـود  تعيـين مـي   دينـي  بـرون صورت  بشر، به حوزة دخالت دين در زندگي

  .بگيريمشوخي ابلهانه بخوانيم چه مزورانه، هرگز نبايد 
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اي بـود كـه در روزنامـة بهـار      مقالـه انگيـز،   بـر  ه سخنان تأسـف گون ها از اين يكي از آخرين نمونه[
جمهـور دولـت اصـلاحات ـ پيرامـون ولايـت اميرالمـؤمنين و در ايـام          ـ متعلـق بـه معـاون اول رئـيس    

قـدري شـور بـود كـه مسـئولان روزنامـه را وادار بـه         البتـه آش ايـن مقالـه بـه    . چاپ رسيد عيدغدير به
از ديگـر مقـالات ايـن    نبـود  تـر   بنـده، نمـك ايـن آش چنـدان بـيش      اعتقـاد  اما بـه . خواهي كرد معذرت
چيـزي كـه هسـت، ديگـر مقـالات ايـن روزنامـه        . شـود  و طرز فكري كه توسط آن ترويج مـي  ،روزنامه

  ]!!پوشاند هم، فقط اندكي ـ مي را اندكي ـ آن ديگريست كه شوري آنها  حاوي چاشني
كوشـد تـا خـودش را جـا      ابلهانـه، برپايـة آن مـي   اي كه ايـن تفكـرِ مزورانـه يـا      ترين مغالطه مهم
دينـي حـوزة دخالـت     صـورت بـرون   هـا را كنـار نگـذاريم، و اگـر بـه      اگر ايدئولوژي، اينست كه بيندازد

كـه، اتفاقـات سـياه دوران قـرون وسـطي را       اي نخواهـد مانـد جـز ايـن     دين را تعيين نكنـيم، چـاره  

هـا در صـحنة سياسـت و اجتمـاع      و ايـدئولوژي  چراكه اگـر اجـازه دهـيم اديـان    . دوباره تجربه كنيم

طـور طبيعـي، طرفـداران هرايـدئولوژي و دينـي، سـعي خواهنـد كـرد تـا اديـان و            حاضر شوند، بـه 

. در كننـد  هاي ديگـر را ـ بـه هرشـكلي كـه شـده، ولـو بـا زور و خشـونت ـ از ميـدان بـه             ايدئولوژي

خـودش   تيجـة ايـن برحـق دانسـتن، بـه     دانـد، و درن  كه هرايدئولوژي و ديني، خود را برحق مـي  چون

هـا را باطـل شـمرده و درصـدد حـذف آنهـا و طرفدارانشـان از         دهـد تـا ديگـر ايـدئولوژي     اجازه مي

هـاي قـرون وسـطايي ـ كـه اتفاقـا بـا         اين ترتيب، دوباره بـا همـان خشـونت    به. صحنة جامعه برآيد

  .شدند ـ مواجه خواهيم شد هاي ديني نيز ترويج مي انگيزه
  .اين مغالطه را در مقالة بعدي خواهم داد من پاسخ

  


